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راهكارهاي حل مشكل تأخير بررسي 

  تأديه در بانكداري بدون ربا
  *عباس موسويان سيد

  چكيده
ايـن   .خير پرداخـت ديـون اسـت   أدار به ويژه در بانكها، ت يكي از مشكلات معاملات مدت
 .گـذارد  آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي ،مشكل كه علل و عوامل مختلف دارد

  راهكارهايي پيشنهاد شده است.مشكل  اينبراي حل 
خير و آثار اقتصادي و اجتماعي آن معيارهايي براي ارزيـابي  أعلل و عوامل ت ةاين مقاله با مطالع

سـپس بـا اسـتفاده از آن معيارهـا بـه نقـد و بررسـي راهكارهـاي پيشـنهادي           ،دهـد  راهكارها ارائه مي
و برخـي   دارنـد اهكارهـا مشـكل فقهـي    رسـد كـه برخـي از ر    پردازد و در نهايت به اين نتيجه مي مي

هنوز راه حلي كه در عين مشروعيت از كارايي مناسب نيز برخوردار باشـد ارائـه    ناكارآمدند و نهايتاً
  هاي ديني و كارشناسي راه حلهاي بهتري پيشنهاد شود. نشده است و جا دارد با توجه به آموزه

  .خسارت ديركرد يقة دين، قرض متقابل، ربا،تأخير تأديه، دين، جريمة ديركرد، وث واژگان كليدي:
  

  مقدمه
دار به ويـژه در معـاملات بـانكي مطـرح اسـت عـدم        يكي از مسائلي كه در معاملات مدت

كننـدگان   برخـي از بـدهكاران و اسـتفاده    .هاي مقرر اسـت  پرداخت ديون و بدهيها در سررسيد
                                                                 

 اسلامي. ةاستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديش *
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ن بدهي خـود را بپردازنـد.   سيد معيخواهند در سرر توانند يا نمي تسهيلات بانكي به دلايلي نمي
اين عدم پرداخت كه گاهي به حق و قابل دفاع نيز هست آثار منفي زيادي بـر روابـط معـاملي    

دار، كـاهش   ترين آنها سلب اعتماد عمومي و كـاهش معـاملات مـدت    گذارد كه مهم جامعه مي
ورت دارد فقها، الحسنه وكاهش روح تعاون و همكاري بين افراد است. بر اين اساس ضر قرض

كارشناسي روي علل و عوامل تـأخير در پرداخـت و    ةعحقوقدانان و كارشناسان بانكي، با مطال
مـدهاي اجتمـاعي و اقتصــادي آن و بـا رعايـت ضــوابط شـرعي و مصـالح جامعــه،       ياآثـار و پ 

  راهكارهايي عملي براي حل عادلانه و منصفانة مشكل پيدا كنند.
توجهي به علـل   كارهاي پيشنهادي از سوي نويسندگان، بييكي از عوامل عدم موفقيت راه

انگاري همة تأخيركنندگان در پرداخت است. گروهي بـه   و آثار تأخير در تأديه ديون و يكسان 
كننـد   در نتيجه پيشنهاد مـي و اي، متخلف و كلاهبردار است  كننده كنند هر تأخير افراط گمان مي

گروهي  .ه شودراه قانوني به مجازات متخلف پرداختبراي جلوگيري از گسترش تخلفات از هر 
ها هستند كه نه تنها نيـازي   كنند همة تأخيركنندگان، ناتوانان و ورشكسته به تفريط گمان مينيز 

 .نظـر شـود بهتـر اسـت     بلكه اگر از اصل بدهي نيز صرف ،تأخير تأديه نيستة به گرفتن جريم
بـر   ،كنـد  هايي نـه تنهـا حـل مشـكل نمـي     روشن است كه راهكارهاي ناشي از چنـين ديـدگاه  

  افزايد. مشكلات موجود نيز مي
آثـار و   ةو مطالع ـالـف)  (ديـه  أعلـل و عوامـل تـأخير ت    ةاين مقاله در صدد است با مطالع ـ

 ـ ب) (پرداخـت ديـون   مدهاي اجتماعي و اقتصادي تأخير اپي ج) و (دسـت آورد  ه معيارهـايي ب
معيارها راهكارهـاي پيشـنهادي بـراي     به وسيلةد)، (ضمن اشاره به راه حل بانكداري متعارف 

  .(هـ) حل مشكل تأخير تأديه را نقد و بررسي كند

  علل و عوامل تأخير پرداخت بدهيالف. 
  . اعسار و ناتواني1الف ـ

اش چون معالجه و درمان، قـرض   گاهي فردي براي تأمين مايحتاج ضروري خود يا خانواده
دهد و در سررسيد به جهت عـدم تمكـن مـالي، قـدرت      يداري انجام م د يا معاملة مدتگير مي

وري براي تأمين مالي فعاليت اقتصـادي   گاهي تاجري يا پيشه همچنين .پرداخت بدهي را ندارد
دهـد و تـا سررسـيد در اثـر حـوادثي چـون        دار انجام مـي  يا معامله مدت كند ميخويش قرض 
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قـدرت پرداخـت بـدهي را     و دهـد  ميسوزي، سرقت و تصادف، دارايي خود را از دست  آتش
رود بعـد   دستة اول كساني هستند كه اميد مي :شوند ندارد. اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي

كنند و دستة دوم كسـاني هسـتند كـه     و توان پرداخت بدهي را پيدا  بيابنداز مدتي تمكن مالي 
  رود. انتظار تمكن مالي آنان نمي

  . تغيير شرايط اقتصادي2الف ـ
تاجري با توجه به تجربة كاري و با تدابير لازم اقدام به استقراض يا انجام معـاملات   گاهي

كنـد تـا سررسـيد     بينـي مـي   كند و پيش التجاره تهيه مي براي مغازة خود مال نمايد و ميدار  مدت
مـواد   ،گاهي صنعتگري طبق برنامـه  همچنين .پردازد بدهي را مي و فروشد ميبدهي، اجناس را 

كند تا از محل فروش محصـول   آلاتي را به صورت نسيه خريداري مي وازم كار و ماشيناوليه، ل
اما برخلاف انتظار به جهت ركـود اقتصـادي يـا مشـكلات مـديريتي امكـان        ،بدهي را بپردازد

بيند اگـر بخواهـد بـدهي خـود را در سررسـيد       و مي ،كند فروش و پرداخت بدهي را پيدا نمي
در  ،اجناس يا محصول خود را زير قيمت بفروشد و اين به ضرر اوسـت به ناچار بايد  ،بپردازد

تواند بعد از مدت زمان كوتاهي (براي مثال يك ماه) اجناس و محصول خود را به  حالي كه مي
مراكز خـدماتي نيـز پـيش     و سازان قيمت واقعي بفروشد. اين وضعيت براي كشاورزان، مسكن

كننـد از محـل درآمـد     كنند و برآورد مـي  تي را شروع ميمشخصي فعالي ةآنان طبق برنام .آيد مي
روشـن   .كشد لكن به دلايلي بازدهي فعاليت طول مي ،فعاليت اقتصادي، بدهي خود را بپردازند

، چرا كـه  ه شوداست در اين وضعيت بهترين تدبير آن است كه سررسيد بدهي به تعويق انداخت
ي تعطيلي بنگـاه  اايه ميسر است و اين به معنپرداخت به موقع بدهيها تنها از طريق فروش سرم

  كه ضرر فردي و اجتماعي زيادي به همراه دارد.است 
  . تخلف و نقض تعهد3الف ـ

كند كه با تأخير در پرداخت بـدهي،   گاهي تاجر يا صاحبكار يك بنگاه اقتصادي مشاهده مي
اسـتفاده از آن معـاملات    تواند بـا  گيرد كه مي اي در اختيارش قرار مي سرماية نقدي بدون هزينه

براي مثال تاجري كه براي مدت سـه مـاه اجناسـي را بـه صـورت نسـيه        .سودآور داشته باشد
توانـد بـا تـأخير در پرداخـت      بيند مـي  حال مي ،خريده بود تا بعد از فروش بهاي آن را بپردازد

 و كسـب  به خريد و فروش كالا هد وبدهي، پول حاصل از فروش را براي خود سرمايه قرار د
  سود بيشتر بپردازد.
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  آثار اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديونب. 
آثـار   ،تأخير در پرداخت ديون به ويژه زماني كه اين تأخير ناشي از تخلـف بـدهكار باشـد   

  گذارد كه برخي از آنها بدين قرار است. سوء اجتماعي و اقتصادي بر جاي مي
  نكها و مؤسسات ماليهاي اقتصادي با . اختلال در برنامه1ب ـ

ايـن مؤسسـات از    .كنند هاي دقيق فعاليت مي امروزه مؤسسات بزرگ پولي و مالي با برنامه
گـذاران و از طـرف ديگـر بـا كنـار       ها به جـذب وجـوه سـپرده    يك طرف با افتتاح انواع سپرده

احتيـاطي، بـه اعطـاي    ذخـاير  قـانوني و   ةسـپرد گذاشتن بخشي از وجوه جذب شده به عنوان 
 ،پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهيلات هيلات به متقاضيان ميتس

اعتبـاري و   چـه بسـا باعـث بـي    گـردد و   مـي گـذاران   موجب ناتواني مؤسسات در قبال سـپرده 
شود. كمترين تأثير اختلال در بازپرداخت مطالبـات بـراي ايـن     ورشكستگي مؤسسه و بانك مي

دهـد و ايـن باعـث كـاهش بـازدهي و       اير احتيـاطي را افـزايش مـي   مؤسسات آن است كه ذخ
  گردد. ناكارآمدي مؤسسه و بانك مي

  . خسارت اقتصادي طلبكاران2ب ـ
آنها گسترده باشد، انواع   تأخير در پرداخت بدهي به ويژه زماني كه مبلغ آن سنگين يا تعداد

  خسارتهاي اقتصادي براي طلبكاران به همراه دارد.
  . خسارت ناشي از ورشكستگي مؤسسات1ـ  2ب ـ 

هـاي   يكي از عوامل اصلي ورشكستگي بنگاهها به ويژه مؤسسـه  ،اساس مطالعات ميداني بر
ريـزي كـه بـراي     عدم وصول به موقع مطالبات است. اين مؤسسات بر اسـاس برنامـه   ،اعتباري

موجـب نقـض   كنند. عدم وصول مطالبات  تعهداتي براي خود ايجاد مي ،وصول مطالبات دارند
شود. در اين  گردد و خسارت سنگيني بر آن تحميل مي مالي مي ةتعهدات و ورشكستگي مؤسس

اما به صورت جمعي قابـل   ،توان بدهكار خاصي را عامل خسارت معرفي كرد موارد گرچه نمي
شدة سـالهاي اخيـر نشـان     الحسنة ورشكست انكار نيست. بررسي كارشناسي صندوقهاي قرض

  .)46 ـ 45: 1383اند (موسويان،  اي شده ها دچار چنين حادثهدهد غالب آن مي
  ييهاي قضا . خسارت ناشي از هزينه2ـ  2ـ  ب

يه و ئشـود كـار بـه قـوة قضـا      نبود راهكارهاي آسان براي وصول مطالبات معوق باعث مي
راهكارهاي قضايي منتهي شود و روشن است كه اين راهكار همراه با صـرف وقتهـاي زيـاد و    

  شود. طور معمول طلبكار براي رسيدن به حق خود متحمل مي هاي سنگين است كه به هزينه
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  . خسارت ناشي از كاهش ارزش پول3ـ  2ب ـ 
دهد يا كـالايي را بـه صـورت نسـيه      در شرايط تورمي، زماني كه كسي به ديگري قرض مي

دام و ايـن  كنـد. امـا ايـن اق ـ    فروشد، اقدام به پذيرش كاهش ارزش پول به خاطر تـورم مـي   مي
كند، با گذشت  وقتي بدهكار در پرداخت بدهي تأخير مي .پذيرش تا زمان سررسيد بدهي است

 ؛شـود  يابـد و خسـارتي بـه طلبكـار وارد مـي      هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهي كـاهش مـي  
  .)94: 1382خسارتي كه طلبكار به آن راضي نبوده و به آن اقدام نكرده است (وحدتي شبيري، 

  . خسارت ناشي از عدم نفع4ـ  2  ب ـ
هر نوع تأخير در پرداخت بـدهي، معطـل كـردن سـرماية      ،اگر طلبكار از اهل تجارت باشد

پـولي و   ةبراي مثال يـك مؤسس ـ  .آيد سودآور است و اين به ديد عرف خسارت به حساب مي
سـودي   ،دهـد  ميمالي چون بانك منابع خود را از طريق عقود اسلامي در اختيار متقاضيان قرار 

پس از بازگشت منابع، مجـدداً آنهـا را در اختيـار متقاضـيان ديگـري قـرار       و آورد  دست ميه ب
به طوري كه منـابع   ،شود و اين كار با نظم خاصي ادامه دارد دهد و سود جديدي حاصل مي مي
 بانـك را از  ،حال اگر مشتري اول بازپرداخت بدهي را تأخير بيندازد .ماند وقت بيكار نمي هيچ

دسترس به سودهاي بعدي محروم كرده است و اين به ديد عـرف بـازاري و بـانكي خسـارت     
گذاران است و بانـك بـه عنـوان     به ويژه اينكه منابع بانك و سود حاصل متعلق به سپرده ؛است

سودي را بـه   ،بيني وكيل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتداي هر سال مالي بر اساس پيش
  .)222: 1380دهد (موسويان،  ده ميگذاران وع سپرده
  . گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي3ب ـ

حتي در مواردي كه بـدهكار   ،نبود راهكارهاي روشن و مناسب براي تسوية به موقع بدهيها
كاري در پرداخـت ديـون را گسـترش     زمينة سوء استفاده و مسامحه ،دچار عسر و ناتواني است

زننـد و   هاي مختلف از پرداخت ديون سرباز مـي  ران با تمسك به بهانهدر نتيجه بدهكا .دهد مي
چرا كه به طور معمول بازار، طلبكاران خـود بـدهكار افـراد     ؛كنند نظام مالي جامعه را مختل مي

ديگري هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمينة تأخير پرداخت بدهي ديگر را فراهم 
سـطح   شـود و  مـي رش اين رويه، اعتماد عمومي جامعـه سـلب   كند. روشن است كه با گست مي

يابـد و ايـن باعـث ركـود اقتصـادي جامعـه        ها كاهش مـي  الحسنه دار و قرض قراردادهاي مدت
 وهـا و تجـار و بـين تجـار      چرا كه امـروزه خيلـي از معـاملات رايـج بـين كارخانـه       ؛شود مي

  دار است. سيه و مدتبه صورت ن ،ها كننده مصرف  وفروشها و بين آنان  خرده
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  ها و ضمانتها . سنگين شدن وثيقه4ب ـ
پرداخـت بـه موقـع     در مورددار و سلب اعتماد عمومي  نياز اساسي بازار به معاملات مدت

شـود افـراد و    ديون و نبود راهكارهاي مناسب براي اسـتيفاي حقـوق طلبكـاران، موجـب مـي     
ين و ضمانتهاي متعدد و معتبر گرايش هاي سنگ هاي پولي و مالي به سمت گرفتن وثيقه مؤسسه

شود تسهيلات اعطـايي   شدن معاملات موجب مي پيدا كنند و اين امر گذشته از سخت و پيچيده
 ةاختصاص به طبق ـ ،دار بنگاههاي مهم اقتصادي هاي اعتباري و معاملات مدت بانكها و مؤسسه

و در نتيجـه   ،اي معتبر ارائـه دهنـد  ها و ضمانته توانند وثيقه آنان كه مي ؛ثروتمند جامعه پيدا كند
دار محـروم   متوسط و پايين جامعه از دسترس به تسهيلات بـانكي و معـاملات مـدت    هايقشر
تـر شـدن اغنيـا و     طبقاتي جامعه، غني ةمانند. روشن است كه استمرار اين وضعيت به فاصل مي

  انجامد. فقيرتر شدن فقرا مي
  . افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي5ب ـ 
 ،دهندة نرخ سود تسهيلات در تمام بانكها از جمله بانكهاي بـدون ربـا   ي از اقلام تشكيليك

هر چه درصـد مطالبـات سـوخت شـده و معـوق       .درصد مطالبات سوخت شده و معوق است
بانك مجبور است براي جبران خسارت ناشـي از آنهـا نـرخ سـود تسـهيلات       ،افزايش پيدا كند

تسـهيلاتي   ةشود بانكهايي كه راهكار مناسـب ندارنـد هزين ـ   مي اين  نتيجه .خود را افزايش دهد
  بالايي داشته باشند و در عرصة رقابت با بانكهاي ديگر مشكل پيـدا كننـد و بـه همـين جهـت      

انـد   هـا مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه      است كه مدتي است بانكهاي اسلامي به سبب سنگيني هزينه
  ).164: 1384(القري، 

  شتريان ممتاز. از دست دادن م6ب ـ
مجبورنـد   ،هـاي مقـرر ندارنـد    بانكهايي كه ابزار لازم براي وصـول مطالبـات در سررسـيد   

حتـي   ،مشـتريان  ةهاي ناشي از افراد متخلف را به صورت افزايش نرخ تسهيلات از هم ـ هزينه
شـود اولاً مشـتريان ممتـاز     ايـن موجـب مـي    .دنبگير ،آنان كه متعهد به رعايت تعهدات هستند

ثانياً با گذشت زمان مشتريان خوش حساب نيز به سـمت   و اي به اين بانكها نشان ندهند علاقه
تواند تفاوت قابل توجهي بـين   كنند كه بانك نمي چون مشاهده مي ؛بدحسابي گرايش پيدا كنند
  مشتريان قائل شود (همان).
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  معيارهاي راهكار مطلوب براي حل مشكل تأخير تأديهج. 
  اي پيشنهادي براي حل مشـكل تـأخير تأديـه لازم اسـت بـا توجـه       قبل از بررسي راهكاره

   .به علل و عوامل، آثار و نتايج تـأخير تأديـه، معيارهـاي مشخصـي بـراي ارزيـابي ارائـه كنـيم        
تواند در حل اين مشكل موفق باشد كه حداقل معيارهـاي   رسد زماني يك راهكار مي به نظر مي

  زير را دارا باشد.
  . جواز شرعي1ج ـ
از جهـات ديگـر نيـز اشـكال      ،افزون بر خالي بودن از ربـاي محـرّم   دهكار پيشنهادي بايرا

  اساس روابط حقوقي مجاز طراحي شده باشد. شرعي نداشته باشد و بر
  . تفكيك بين عوامل تأخير2ج ـ

يعنـي بـين مـوارد اعسـار و نـاتواني،       ،بين علل و عوامل تأخير تأديه دراهكار پيشنهادي باي
با هر گـروه برخـورد    شود وطلبي تفكيك قائل  ط اقتصادي و موارد تخلف و فرصتتغيير شراي

  مناسب داشته باشد.
  . ايجاد انگيزه3ج ـ

سوء اسـتفاده و تخلـف را از بـين ببـرد و      ةاي باشد كه انگيز به گونه دراهكار پيشنهادي باي
  در پرداخت به موقع بدهي باشد. بدهكارانمصلحت مالي و اعتباري 

  بران خسارت. ج4ج ـ
 بدون اينكه رضـايت  ،شود كه گذشت، طلبكار در اثر تأخير تأديه مواجه با انواع خسارت مي چنان

  خسارتهاي وارد بر طلبكاران را تدارك كند. دراهكار پيشنهادي باي .به اين كار داشته باشد
  ييا. كار5ج ـ 

ورت آسـان، سـريع و   بـه ص ـ آن را اي طراحي شود كه بتوان  به گونه دراهكار پيشنهادي باي
  هزينه به اجرا گذاشت. كم

  حل بانكداري متعارف براي حل مشكل تأخير تأديه راهد. 
بانكداري متعارف بعد از پشت سر گذاشتن تجربيات مختلف، براي حل مشكل تأخير تأديه 

  كند. از راهكار تركيبي امنيتي، قضايي و بانكي ذيل استفاده مي
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اضي تسهيلات براي پرداخت بـدهي در سررسـيدهاي مقـرر    . تحقيق و احراز توانايي متق1
  سنجي مشتري). (اعتبار
پسـند كـه بـه صـورت روشـن از مبلـغ و زمـان         . تنظيم اسناد و مدارك رسمي و محكمه2

  كند. پرداخت بدهي حكايت مي
  ها و ضمانتهاي كافي و معتبر. . گرفتن وثيقه3
 ـ4 يه سـو بـدهي و ت   اتواني از پرداخـت . رجوع به محاكم قضايي در موارد ادعاي اعسار و ن

  حساب بر اساس قوانين اعسار و ورشكستگي.
  . تمديد مدت پرداخت بدهي در مقابل افزايش مبلـغ بـدهي بـراي كسـاني كـه تقاضـاي       5

  كنند. مهلت مي
  فرد متخلف به حسب مبلغ و مدت تأخير. ة. جريم6

ري متعارف آمده، افزون بـر  بانكدا دارايتدابير مذكور كه در قوانين مدني غالب كشورهاي 
و  28: 1381بانكها مورد عمل محاكم قضايي، مؤسسات مالي حتي افراد حقيقي است (رضايي، 

ايـن تـدابير گرچـه موجـب موفقيـت بانكـداري متعـارف در كـاهش          ).1188: 1421سعيدي، 
تواند در بانكهـاي بـدون    نخست آن مي ةچشمگير مشكل تأخير تأديه شده است و چهار مرحل

 ،بـه جهـت ربـوي بـودن    پنجم و ششم آن  ةاما مرحل ،با و اسلامي نيز مورد استفاده قرار گيردر
  قابل استفاده نيست.

  در بانكداري بدون ربا راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكل تأخير تأديههـ. 
برخـي در حـال حاضـر از سـوي بعضـي از       ،شـود  مطرح مي قسمتحلهايي كه در اين  راه

آيـد و برخـي در حـد نظـر و      اجرا در مـي ا در مورد برخي مطالبات معوق به بانكهاي بدون رب
  ندارد.اجرا  ةپيشنهاد است كه از سوي برخي انديشمندان اسلامي ارائه شده و هنوز زمين

  ها و ضمانت . اجراي وثيقه1هـ ـ
كننـد كـه بانكهـا از متقاضـيان تسـهيلات       برخي براي حل مشكل تأخير تأديه پيشـنهاد مـي  

ها و ضمانتهاي كافي و معتبر دريافت كنند و در مواقع تخلف و تأخير تأديـه بـا بـه اجـرا      وثيقه
  گذاشتن آنها مطالبات خود را وصول كنند.
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اين روش گرچه از جهت شرعي صحيح و مورد تأييد روايـات و فتـاواي فقهـاي بزرگـوار     
كنند و  ت استفاده ميبراي تضمين اصل تسهيلا از آنو بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري  است

ها و ضمانتها را  شود، وثيقه در موارد خاص، جايي كه همة راهها براي وصول مطالبات بسته مي
يعنـي جـايي كـه     ،گذارند، لكن استفاده از اين روش براي حل مشكل تـأخير تأديـه   به اجرا مي

تكـراري   بدهكار پرداخت يك يا چند قسط را براي مدت يك يا چند ماه به صورت موردي يا
برخـي از آن مشـكلات    .مشكلات متعـددي را بـه همـراه خواهـد داشـت      ،اندازد به تأخير مي

  ند از:ا عبارت
  هاي وصول مطالبات افزايش هزينه .1ـ  1ـ هـ 

ها و به اجرا گذاشتن ضمانتها طي مراحل خـاص   مطابق قوانين غالب كشورها فروش وثيقه
بـه   ،رونده و سپري شدن مدت زمان زياد اسـت قضايي است كه نيازمند صرف هزينه، تشكيل پ

اگـر بنـا    .كننـد  طوري كه بانكها و مؤسسات مالي به اين ابزار به عنوان آخرين راه حل نگاه مي
افزايش  رافزون ب ،ها و ضمانتها به اجرا گذاشته شود شود براي هر تأخير يك يا چند ماهه وثيقه

وصـول مطالبـات بـراي بانكهـا بـه       ةكم، هزينهاي قضايي و ايجاد اختلال در محا سريع پرونده
  يابد. ميشدت افزايش 

  . كاهش تسهيلات مالي و ايجاد شكاف طبقاتي2ـ  1ـ هـ 
شـود افـراد بـه راحتـي بـدهي       ها و ضمانتها باعث مـي  فعال شدن غيرمتعارف اجراي وثيقه

ايـن باعـث   اسناد مالي خود را جهت وثيقه به همديگر نسـپارند و   نكنند وهمديگر را ضمانت 
شود كه تعداد مشتريان داراي وثيقه و ضـمانت معتبـر بـراي بانكهـا و مؤسسـات مـالي اولاً        مي

ثانياً منحصر در افراد ثروتمند گردد و ايـن خـود عـوارض نـامطلوب زيـادي بـه       و كاهش يابد 
  همراه خواهد داشت.

  . عدم جبران خسارات طلبكار3ـ  1ـ هـ 
موقع مطالبـات، طلبكـاران مواجـه بـا انـواع خسـارتها       گذشت كه در اثر تأخير پرداخت به 

تر كردن مدت تـأخير، خسـارتهاي    ها و ضمانتها افزون بر طولاني راهكار اجراي وثيقه .شوند مي
از جهت كاهش ارزش پـول و از دسـت رفـتن منـافع مـورد انتظـار جبـران        را وارد بر طلبكار 

  تقيم دادرسي را مطالبه كند.هاي مس حداكثر اينكه طلبكار بتواند هزينه ؛كند نمي
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  . عدم تفكيك بين عوامل تأخير4ـ  1ـ هـ 
گذارد و همه را بـه   راهكار اجرايي وثيقه و ضمانتها بين علل و عوامل تأخير تأديه فرق نمي

كند. در حالي كه گروهي از بدهكاران به جهـت اعسـار و نـاتواني بايـد      چشم متخلف نگاه مي
ند و گروهي به جهت تغيير شرايط اقتصادي و ضرري بـودن  مشمول مهلت و تخفيف قرار گير

  پرداخت در سررسيد مقرر بايد با لحاظ سود عادلانة بانك مهلت داده شوند.
  تأخير تأديه به صورت شرط ضمن عقد ة. اشتراط جريم2هـ ـ

بعد از پيروزي انقلاب و حذف بهرة ديركرد وامها و اعتبارات از قوانين بانكي، نظام بـانكي  
براي حل مشكل در چهارصد و هفتاد  .مشكل تأخير بازپرداخت وامها و اعتبارات مواجه شد با

كه بـه موجـب آن گيرنـدة تسـهيلات      شداي تصويب  هو نهمين جلسة شوراي پول و اعتبار ماد
شود در صورت تأخير تأديه، جريمه بپردازد. رئيس  بانكي به عنوان شرط ضمن عقد، متعهد مي

اي را از شوراي نگهبان  هاي آوردن چنين ماد طي نامه 28/11/1361در تاريخ بانك مركزي وقت 
  :نظر و جواب شوراي نگهبان بدين قرار است ة موردمتن ماد .استعلام كرد

كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأدية بدهي  ةدر صورت عدم تسوي
كننـده ايـن     امضـا  ةسيد تا تاريخ تسوية كامل بدهي، مبلغي به ذمناشي از اين قرارداد از تاريخ سرر

از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرارداد، ملـزم و متعهـد    .قرارداد تعلق خواهد گرفت
كامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشـده مبلغـي معـادل     ةشود تا زمان تسوي مي
بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور بر حسب قرارداد، به بانك پرداخت نمايد. به  ة% ماند12

يرنده، ضمن امضاي اين قرارداد، به طور غيرقابـل برگشـت بـه بانـك     گ همين منظور وام و يا اعتبار
كامل بدهي، معادل مبلغ مورد قـرارداد از حسـابهاي    ةاختيار داد كه ازتاريخ سررسيد تا تاريخ تسوي

هاي آن تملك نمايـد. اخـذ مبلـغ     ام و يا اعتبار گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييو
ه مانع تعقيب عمليـات اجرايـي بـراي وصـول مطالبـات بانـك نخواهـد شـد         مقرر موضوع اين ماد

  .)17: 1384(موسويان، 
علام نمودند:و ا ندة مذكور را تاييد كردفقهاي شوراي نگهبان با تغيير مختصري ماد  

شوراي پول و اعتبار تصميم گرفتـه شـده و    ةعمل به ترتيبي كه در چهارصد و هفتاد و نهمين جلس
 ةتسـوي «بـه عبـارت   » كامـل بـدهي   ةتسوي«اند با اصلاح عبارت  الذكر ارسال داشته فوق ةنام ةضميم

  باشد (همان). اشكال ندارد و مغاير با موازين شرعي نمي» كامل اصل بدهي
، نظام بانكي با استناد به 1362ز تصويب قانون عمليات بانكداري بدون ربا در شهريور بعد ا
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اي را به صورت شـرط ضـمن    هموافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانكي ماد
آن مشتري به مقتضاي شـرط ضـمن عقـد     ةعقد، در متن قراردادهاي بانكي گنجاند كه در نتيج

درصد بدهي بـه عنـوان    دوازدهصورت تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل شود در  متعهد مي
  ).412: 1371تأخير به بانك بپردازد (خاوري،  ةجريم

اين راهكار گرچه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانكي ايـران بـه اسـتناد آن عمـل     
انـد   دادهآن پاسـخهاي متفـاوت    بـه فقهـا  و  اسـت لكن از جهـت فقهـي محـل بحـث      ،كند مي

  *).26و  25(موسويان، همان: 
 ،راهكار گرفتن جريمه به صورت شرط ضمن عقد كه از جهت فقهي محل اخـتلاف اسـت  

چرا كه در اين روش  ؛از جهت معيار دوم يعني تفكيك بين عوامل تأخير نيز محل اشكال است
داخـت در  شـود و همـه بـه عنـوان تخلـف از پر      تفاوتي بين علل و عوامل تأخير گذاشته نمـي 

  شوند. سررسيد جريمه مي
خاطر اجتناب از جريمه ه اين راهكار از جهت ساير معيارها قابل قبول است. اولاً بدهكار ب

يا بـه حـداقل برسـاند. ثانيـاً      تسويه كندكند بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر  انگيزه پيدا مي
جهت عدم نياز به محاكم قضـايي  ثالثاً به  .كند م، خسارت وارد را تدارك ميئبانك از محل جرا

  و محاسبات پيچدة مالي، از كارايي لازم برخوردار است.
  . اشتراط خسارت تأخير تأديه3هـ ـ

 كننـد و  مـي بـه عنـوان خسـارت تمسـك      ،برخي انديشمندان براي حل مشكل تأخير تأديه
اشـي از  معتقدند طلبكار حق دارد خسارتهاي وارد از ناحية تـأخير تأديـه بـه ويـژه خسـارت ن     

                                                                 
  ند از:ا برخي از جوابها عبارت *

 ـ آيت درصـد   دوازدهخير اداي ديـن در مقابـل   أاالله صافي گلپايگاني: اگر مفهوم شرط مذكور مجاز بودن مديون در ت
وجه التزام در مقابل عدم ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مديون براي اداي دين رأس مدت مقرر باشد كه  ،باشد

االله نوري همـداني: بـر اسـاس     آيت .اي: طبق قانون عمل شود االله خامنه آيت .واالله اعلم ؛ظاهراً اشكال ندارد ،ادا باشد
ولي احتياطاً نبايد ضمن  ،االله موسوي اردبيلي: با توافق طرفين مانعي ندارد آيت .مقررات حكومت اسلامي عمل شود

االله تبريـزي: گـرفتن    آيت .االله مكارم شيرازي: اين شرط اعتبار ندارد آيت .دهد در آن قرض ميهمان عقدي باشد كه 
شود  و جايز نيست چه زيادي را ضمن عقـد شـرط كنـد يـا      مبلغ زيادي بابت تأخير در اداي دين ربا محسوب مي

 تواند آن را از مشتري مطالبه كند. اني: بانك نميكراالله فاضل لن آيت .شرط نكند
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مخصوصاً اگر ضمن قرارداد بـه چنـين حقـي     ؛كاهش ارزش پول را از تأخيركننده دريافت كند
  توافق كنند.

دادرسي كـه در   ينيآ 522 ةدر سالهاي اخير اين نظريه شكل قانوني نيز به خود گرفت، در ماد
  :ه استبه تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده، آمد 21/1/1379تاريخ 

در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمكـن مـديون، مـديون    
امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگـام  

انـك  طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سـالانه كـه توسـط ب    ةپرداخت و پس از مطالب
گردد محاسبه و مورد حكم قـرار خواهـد داد مگـر اينكـه      مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي

  .)22طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند (موسويان، همان: 
در سالهاي اخيـر كـه از يـك طـرف اكثـر       .اين راهكار نيز از جهت فقهي محل بحث است

ي چون بانكهـا بـا پـول رايـج اسـت و از      دار اشخاص حقيقي و حقوق قرضها و معاملات مدت
طلبكاران در اثر تـأخير تأديـه مواجـه بـا خسـارت       ،طرف ديگر اقتصاد دچار تورمهاي بالاست

ايـن سـؤالها    .الات متفاوتي از مراجع تقليد شده استؤدر نتيجه س .شوند كاهش ارزش دين مي
  كه:محتواي همة آنها عبارت از اين است  ،گرچه در ظاهر متفاوت هستند

يابد آيا طلبكار حـق دارد بـراي    در شرايط تورم بالا كه ارزش واقعي و قدرت خريد دين كاهش مي
  جبران كاهش ارزش طلب خود مبلغي بيش از مبلغ اسمي دين مطالبه كند؟

معيار ضمانها و  ،مادامي كه پول به كلي ارزش خود را از دست نداده است« االله سيستاني: آيت
ار از پول است كه سابق بوده و كم شدن ارزش، موجب افزايش ضـمان و  بدهكاريها همان مقد

  ).1383رساني رسا،  (پايگاه اطلاع »شود بدهكاري نمي
 ـ  خير، هيچ«  راني:كاالله فاضل لن آيت مـذكور مجـوز جبـران كـاهش ارزش پـول       ةكـدام از ادل

است، نه ضـامن   باشد. پول از نظر ايشان مثلي است و گيرنده، ضامن همان است كه گرفته نمي
  (همان). »قدرت خريد و غيره

چنانچه شخص بابت قرض يا غير آن مبلغـي از پـول رايـج را بـه ديگـري      « االله تبريزي: آيت
بـيش از آن را نـدارد    ةمطالب حقتواند مطالبه كند و  طلبكار فقط همان مبلغ را مي ،بدهكار باشد

(مركز تحقيقات  »العالم ندارد. واالله و كاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حكم مزبور
  ).64: 1381قضايي،  ة فقهي قو
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  (همان). »احوط مصالحه است، واالله العالم« اي: االله خامنه آيت
  (همان). »احوط مصالحه است، واالله العالم« االله بهجت: آيت
اگر  شود، ولي بحث مثلي و قيمي شامل كالاهاي واسطه (پول) نمي« االله موسوي اردبيلي: آيت

كسي مثلاً صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مـادامي كـه ارزش پـول فـرق فاحشـي      
نكرده باشد، همان را مديون است و در صورتي كـه فـرق فـاحش بكنـد، بايـد ارزش در نظـر       

  ).65(همان:  »گرفته شود و يا مصالحه كند
مثليات و قيميات كـه   ةاز داير باشد چون اسكناس از امور اعتباري مي« االله نوري همداني: آيت

از امور حقيقه هستند خارج است، البته در بعضي مـوارد ماننـد زمـاني كـه مـدت بازپرداخـت       
  » شـود  ارزش فعلـي محاسـبه مـي     طولاني و تفاوت بين ارزش فعلي و گذشـته فـاحش باشـد،   

  ).1383رساني رسا،  (پايگاه اطلاع
د: يك وقت شـخص بـا ميـل خـود وامـي بـه       مسئله دو صورت دار« االله مكارم شيرازي: آيت

رود و در عين حال به اين كار راضي شـده   داند در اين مدت تورم بالا مي دهد و مي ديگري مي
چنين كسي حق ندارد مبلغ بيشتري بگيرد چون خودش اقدام كرده اسـت. صـورت دوم    .است

ي دين رسـيده و  آن است كه شخصي خسارتي بر كسي وارد كرده و يا مديون است و زمان ادا
  در ايـن صـورت    .رود اندازد، به طـوري كـه نـرخ تـورم بـالا مـي       آن را مدت زيادي تأخير مي

اداي دين و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نـرخ تـورم متوسـط اشـياي مختلـف صـدق       
  (همان).» نخواهد كرد

ند آن باشـد و  به طور كلي اگر بدهي اشخاص، اسكناس رايج و مان: «االله صافي گلپايگاني آيت
موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخري بدهي 
مذكور حال يا در حكم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهكار مسامحه در تأخير در ادا نمايد و با 

رف بـه نحـو   افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد ماليت و قدرت خريد آن زايد از متعا
غيرمتسامح فيه كاهش يابد، ظاهر اين است كه عرفاً طلبكار متضرر شده و بـدهكار نسـبت بـه    

كه اگر كسي  گردد. چنان ضرر مذكور از ديركرد پرداخت طلب بستانكار حاصل شده، ضامن مي
دارد تا ماليت آن كـاهش يابـد ضـامن نقصـان      مياسكناس يا چك يا سند كسي را عدواناً نگاه 

  ).269: 1381(يوسفي، ...» ت و ضرر وارده بر صاحب اسكناس خواهد بود مالي
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چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده ماننـد غاصـب كـه مـال     « ري:يكاظم حا االله سيد آيت
خواهد ادا كند يا مانند مديون كه وقـت اداي ديـن    توبه كرده و مي آنكسي را خورده و پس از 

كند، در اين صورت، طبق قاعـدة لاضـرر     ت، ولي معصيتاً ادا نمياو فرا رسيده و قادر به ادا هس
مقدار كاهش را كه به اين پول عارض شده، شخص مقصر، ضامن است و چنانچه تأخير ادا بـا  

بـوده، دليـل برضـمان كـاهش وجـود نـدارد و       » الي مسـيره  ةنظر«توافق طرفين بوده يا به دليل 
  ).317(همان: » تي براي او وجود نداردشخص مديون در اين صورت امين است و ضمان

قانون آيين دادرسـي   522 ةدهد كه مفاد ماد دقيق آراي فقها و مراجع تقليد نشان مي ةمطالع
موسوي اردبيلي، نوري همداني، مكـارم شـيرازي، صـافي     ،تا حدودي منطبق با نظر آيات عظام

اي ناسازگار نيسـت و   خامنه ري است و با نظر آيات عظام بهجت ويكاظم حا گلپايگاني و سيد
فاضـل لنكرانـي و    ،تبريـزي  ،تواند راهكاري براي مصالحه باشد، امـا بـا نظـر آيـات عظـام      مي

  سيستاني ناسازگار است.
از جهت معيارهاي ديگـر   ،شرعي كه محل اختلاف بين فقهاست جهتاين نظريه افزون بر 

  نيز مشكلاتي دارد.
: از ميان عوامل تأخير تنها معس كند و به افرادي كه نه بـه خـاطر تخلـف     رين را جدا مياولاً

  شود. نمينگاهي بلكه به خاطر تغيير شرايط اقتصادي تأخير در پرداخت دارند 
: براي بدهكاران انگيزة كافي براي پرداخت به موقع ايجاد نمي چـرا كـه بـدهكار     ؛كنـد  ثانياً

خسارت بپردازد و اين در حالي شود در حد نرخ تورم  بيند در صورت تأخير تنها موظف مي مي
است كه استفادة او از بدهي مذكور بيشتر از ايـن مقـدار اسـت و اگـر او تسـهيلات جديـدي       

  گرفت مجبور به پرداخت نرخ بالاتري بود. مي
: طلبكار تنها يك نوع از خسارتهاي وارد را دريافت مي كند و خسارتهاي ديگر به ويـژه   ثالثاً

  تواند دريافت دارد. نمي خسارت ناشي از عدم نفع را
  . تعزير مالي متخلف4هـ ـ

گيرندگان تسـهيلات بانكهـا و مؤسسـات مـالي و اعتبـاري بـا تـأخير در         ،كه گذشت چنان
هـاي   پرداخت اقساط و نقض تعهدات مالي خود، افزون بر ضرر و زيان مالي بانكها و مؤسسـه 

كنند. حاكم  دي به كل جامعه وارد ميآسيبهاي غيرقابل جبران اجتماعي و اقتصا ،مالي و اعتباري
كاران  شكنان را همانند ساير معصيت تواند براي حفظ مصالح اجتماع، اين عده از پيمان شرع مي
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پـس طبـق ايـن راهكـار      .شكنان تعزير كند و يكي از انواع تعزير، مجازات مالي اسـت  و پيمان
هاي مالي و اعتباري را  و مؤسسه تواند تأخيركنندگان از پرداخت بدهي بانكها دولت اسلامي مي

  نقدي كند. ةشوند جريم كه موجب اختلال در نظم مالي جامعه مي
  اين راهكار از جهت شيوة اجرا به صورتهاي مختلف تصوير و پيشنهاد شده است.

  المال . مجازات مالي متخلف به نفع بيت1ـ  4ـ هـ 
كـه نقـض عهـد    را اسامي افرادي  هاي مالي و اعتباري بانكها و مؤسسه ،بر اساس اين شيوه

ي اعـلام  يانـد بـه محـاكم قضـا     از پرداخت بدهي در سررسيدهاي مقرر كوتاهي كـرده  نموده و
و مبالغ مأخوذ  كنند ميمالي  ةن را جريماد و محاكم متناسب با مبلغ و مدت تأخير، متخلفنكن مي

  شود. دولت واريز مي المال و خزانة به بيت
  ق خيريه. تشكيل صندو2ـ  4ـ هـ 

از  ،مسـتمند قشـرهاي  اند دولت بـراي حمايـت از    گروهي براي اجتناب از ربا پيشنهاد داده
م دريـافتي از  ئاي تشكيل دهد و جـرا  صندوق خيريه ،ها و معسرين جمله حمايت از ورشكسته

ن مالي توسط محاكم قضايي به اين صندوقها واريز گردد تا در امور خير مصـرف گـردد   امتخلف
  ).167مان: (القري، ه
  . تشكيل صندوق حمايت از طلبكاران3ـ  4هـ ـ 

ايـن   .دهـد  بر اساس اين پيشنهاد، دولت صندوقي را در حمايت از طلبكـاران تشـكيل مـي   
  :صندوق دو مسئوليت خواهد داشت

به عنوان وكيل طلبكاران، اسامي و اسناد مالي متخلفين را از بانكها و مؤسسـات مـالي   ، لاًاو
از طريق محاكم قضايي به وصول مطالبات معوق به نفع طلبكـاران   نمايد و مي اعتباري دريافت

  كند.  م مالي مربوط به نقض قراردادها به نفع صندوق اقدام ميئو جرا
الحسـاب مطالبـات طلبكـاران را     به صـورت علـي    م نقدي انباشت شده،ئاز محل جرا ،ثانياً

  .د (همان)زپردا مي
سامي بدهكاران و تحويل اسناد مالي به صندوق، صـندوق بلافاصـله   توضيح اينكه، بعد از اعلام ا

سپس از طرف بانك وكيل در وصـول  و پردازد  محل دارايي خودش ميمعادل طلب بانك را از 
بدين ترتيب از يك طـرف   .شود نقدي ميم ئاصل طلب و از طرف دولت وكيل در وصول جرا

  رسد. ك بدون تأخير به طلب خود مياز طرف ديگر بانو شود  مالي مي ةفرد متخلف جريم
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  . تفويض امر قضايي به بانكها4ـ  4هـ ـ 
طور كه پليس راهنمايي و رانندگي از طرف دولـت و دسـتگاه    همان ،بر اساس اين پيشنهاد

دولـت و   ،قضايي مأموريت دارد بر اساس قوانين و مقررات رانندگان متخلـف را جريمـه كنـد   
ني به بانكها اجازه دهند افراد متخلف را متناسـب  ضوابط معي دستگاه قضايي بر اساس قوانين و

  با مبلغ و مدت تأخير به نفع بانك جريمه كنند.
هاي ارزيابي حل مشكل تأخير تأديـه   راهكار تعزير مالي از جهت معيار ةهاي چهارگان شيوه

  وضعيتهاي متفاوت دارند.
در حـالي كـه    .متفاوت هسـتند هاي چهارگانه از جهت جواز شرعي  شيوه الف. جواز شرعي:

بـه ويـژه چهـارم محـل     و شيوة سـوم   ،توانند صحيح باشند شيوة اول و دوم بدون ترديد مي ود
  *.در اين زمينه استفتائاتي از برخي مراجع بزرگوار تقليد شده است .ترديد جدي است

مبتنـي بـر    هاي اول تا سوم راهكار تعزير مـالي  از آنجا كه شيوه ب. تفكيك بين عوامل تأخير:
رأي قضــايي اســت و بــه طــور معمــول در قــوانين و مقــررات قضــايي بــين مــوارد اعســار و 

امـا شـيوة    .شود معيار تفكيك تا حدودي رعايت مي ،گذارند ورشكستگي با ساير موارد فرق مي
چهارم مبتني بر كيفيت تفويض اختيار است و به طـور معمـول بانكهـا حساسـيتي بـين مـوارد       

  ن ندارند.اعسار با غير آ
هاي چهارگانة راهكار تعزير مالي همگي براي پرداخت به موقع بدهي  شيوه ج. ايجاد انگيزه:

 ،بيند ممكن است صور و اهداف جريمه متفاوت باشد چرا كه بدهكار مي ؛كنند ايجاد انگيزه مي
  ولي به هر صورت او جريمه مالي خواهد شد و اين اثر بازدارندگي از تخلف دارد.

دولت يـا صـندوق خيريـه     ةم مالي به خزانئدر شيوة اول و دوم كه جرا بران خسارت:هـ . ج
در شـيوة سـوم    .شـود  خسارت وارد بر طلبكاران به هيچ صـورت تـدارك نمـي    ،گيرد تعلق مي

                                                                 
االله فاضل لنكراني: اگر مديون در واقع علاوه بر مستثنيات دين مالي داشته باشد و در موعد مقـرر ديـن خـود را     آيت *

توانـد او را   دهـد مـي   نپردازد مرتكب معصيت شده است و حاكم شرع طبق شرايط و ضوابط كه خود تشخيص مـي 
بلكه بايد  ،طور كلي صحيح نيسته ما اين امر با .تعزير كند و حتي ممكن است تعزير به صورت پرداخت پول باشد

  شود. موردي بررسي شود و هر كس به حساب خودش تعزير مي
  شـود يـك نـوع تعزيـر در      االله نوري همداني: تعزير با حاكم شرع است و موارد مختلف است و براي همه نمي آيت

 نظر گرفت.
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بخشي از خسارت (استمرار خسارت از زمان اعلام متخلف به صندوق حمايت از طلبكـاران و  
شـود و در شـيوة    لحساب از طرف آن صندوق) جبران مـي ا پرداخت دين معوق به صورت علي

  گردد. كند جبران مي اي كه به بانك تعلق پيدا مي چهارم كل خسارت وارد در قالب جريمه
گانة اول تا سوم راهكار تعزير مالي كـه مبتنـي بـر تشـكيل پرونـدة       هاي سه شيوه د. كارايي:

 ،شـود  كه توسـط خـود بانـك اجـرا مـي     اما شيوة چهارم  .بر و پرهزينه است قضايي است زمان
  هزينه است. سريع، آسان و كم

  . الزام متخلف به قرض بدون بهره به ميزان تخلف (مقابلة به مثل)5هـ ـ 
كنند  اند كساني را كه در پرداخت بدهي تأخير مي برخي از انديشمندان مسلمان پيشنهاد داده

شنهاد ياين پ .)25: 1411 ،م كنيم (زرقاءبه پرداخت قرض بدون بهره به ميزان و مدت تأخير ملز
  :به دو صورت قابل اجراست

به اين بيان كه گيرندة تسهيلات بـانكي ضـمن قـرارداد     ؛نخست به عنوان شرط ضمن عقد
سـلف متعهـد   اجاره بـه شـرط تمليـك، جعالـه يـا      شرعي چون بيع مرابحه (فروش اقساطي)، 

قـرض   ،به ميزان و مدت تـأخير  ،ير كندشود چنانچه در پرداخت بدهي خود كوتاهي و تأخ مي
  بدون بهره در اختيار طلبكار بگذارد. 

  شيوة دوم اينكه از طريق قضايي تأخيركننده را موظف به اعطاي قرض متقابل كنيم.
شيوة نخست اين راهكار از جهت شرعي شبيه راهكار دوم يعني شرط جريمه تأخير تأديـه  

ض بدون بهره از ديد عرف ارزش مالي دارد و از چون شرط اعطاي قر ،در ضمن قرارداد است
شود. اما شـيوة دوم هماننـد تعزيـر مـالي متخلـف از       نظر فقها زيادة حكميه و ربا محسوب مي

  رسد اشكال شرعي نخواهد داشت. طريق قضايي است و به نظر مي
ن عوامل شيوه نخست آن بي ،اولاً .اين راهكار نسبت به ساير معيارها نيز امتياز خاصي ندارد

تنهـا   ،ثالثـاً  .كنـد  هر دو شيوة آن انگيزة كافي در بدهكار ايجاد نمي ،ثانياً .گذارد تأخير فرق نمي
كند و از جهت كارايي نيز شيوة دوم مبتني بر  بخشي از خسارتهاي وارد بر طلبكار را تدارك مي
  ها را دارد. طي مراحل قضايي است و همان مشكلات و هزينه
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  ادبندي و پيشنه جمع
هـيچ يـك از   دهـد   ارزيابي راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكل تأخير تأديـه نشـان مـي   

 يعنـي هـر يـك از    ،نيستندارزيابي قابل قبول  ةگان معيارهاي پنج ةرعايت هماز جهت  هاراهكار
بـه نظـر    .راهكارها يا مشكل شرعي دارند و يا از جهت معيارهاي ديگر با مشكل مواجه هستند

توان به يك راهكار مشروع و مقبول دست يافت كه افـزون بـر رعايـت فقـه      ميرسد زماني  مي
به فلسفه و حكمت تحريم ربـا، حكمـت حليـت معـاملات بـه ظـاهر        ،مصطلح و احكام فقهي

مشابه، ساختار بازارهـاي مـالي اسـلامي و نظـام اقتصـادي اسـلام و نظـام تـأمين اجتمـاعي و          
ها و مسئوليتهاي دولت اسلامي از  توان و ورشكستهپذير، نا آسيب هايهاي حمايت از قشر شيوه

نويسنده درصـدد   وليت پرداخت بدهي بدهكاران درمانده و ... همه با هم توجه شود.ئجمله مس
هاي فقهي، حقوقي و اخلاقي اسلام در عرصة مباحث مالي به ويـژه   گيري از آموزه است با بهره

كه در جوامـع  استفاده از راهكارهاي عملياتي روابط مالي بدهكاران و بستانكاران از يك سو و 
به طراحي راهكاري مشـروع، جـامع و كارآمـد     ،شود از سوي ديگر مختلف به اجرا گذاشته مي

  هاي آينده مجله آماده گردد. براي شمارهاين بحث اميد است  .اقدام كند
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